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موقوفات  لیفروش و تبد یسنجامکان
 به اعود یمنفعت

 06/09/1401تاریخ پذیرش:  25/02/1401تاریخ دریافت: 

 **ی هرند یمحمد جعفر *مقدم ینیحس لیداسمعیس  __________________________ 
 *** یعباس سماوات

 چکیده
شیخ انصاری نخستین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم نموده و این تقسیم را در بحث 

مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در  طوربهجواز بیع وقف دخالت داده و بیع وقف انتفاعی را 
م باشد اجازه نداده است. علیهمواردی اجازه داده است؛ ولی بیع را در وقتی که انفع به حال موقوف

اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را ؛ همین نظر است نیمتأخر خصوصاًفقیهان  معروف بین
حبس عین در وقف و  علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد؛ زیرابودن به حال موقوفدر فرض انفع

علیهم از عین بردن موقوفای برای انتفاعمقدمهمنع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده و در واقع 
انتفاع از  هرگاهدر نتیجه  ؛باشدیمعلیهم منافع به نفع موقوف یرهاسازموقوفه است و مقصود اصلی واقف، 

و فروش موقوفه و تبدیل آن انفع باشد، باید گفت مقتضای  موقوفه به نحو مناسب با موقوفه، ممکن نباشد
بودن نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعقاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز 

بودن اجازه داده باشد، بدون هیچ اشکالی بر واقف فروش موقوفه را در فرض انفع هرگاهدلالت دارد. 
 قوفه مجاز خواهد بود.اساس شرط واقف فروش مو

 .بودن فروشوقف، وقف منفعتی، فروش موقوفه منفعتی، اعود، انفع :واژگان کلیدی
 .JEL: p48 ،B49 ،Z12 بندیطبقه

                                              
دانشدااه زااد   ،یشدرر ر   یند یامدا  م   ادگدار یواحد    ،یگروه فقه و حقوق اسلام یدکتر یدانشجو .*

  Email: seyed.e.moghadam@gmail.com                                               .رانیترران، ا ،یاسلام

 ،یدانشدااه زااد اسدلام   ،یشدرر ر   یند یامدا  م   ادگدار یواح   ،یگروه فقه و حقوق اسلام دانشیار**. 

  Email: harandi_lawyer@yahoo.com                                        . )نویسن ه مسئول( رانیترران، ا

 ،یدانشدااه زااد اسدلام   ،یشدرر ر   ینیاما  م  ادگاریواح   ،یگروه فقه و حقوق اسلام اریاستاد. ***

  Email: ab.sama@chmail.ir                                                                          .رانیترران، ا
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 مقدمه

 علیرمموقوفنخستین فقیری که فروش موقوفات را در صورتی که بیع زن انفع به حال 

و  رسلاو سی  مرتضی ، شیخ طوسیاست. پس اا زن این حکم به  شیخ مفی باش ، اجااه داده، 

نحوه استفاده اا عین یا منافع موقوفه  نییتع .نسبت داده ش ه است نیمتأمرنیز برمی اا 

توسط واقف موجب ش ه تا فقیران موقوفات را به لحاظ نوع استفاده به موقوفات انتفاعی و 

ماص، عا  و جرت به وقف  ا موقوفاتااین اساس هریک  منفعتی تقسیم ن این . بر

به عنوان مثال واقف مختار است که سکنای مانه مود را  ؛شون یممنفعتی و انتفاعی تقسیم 

موقوفه ن ای .  هاجارعلیه امتصاص ده  یا زنان را مالک منافع و درزم  حاصل اا به موقوف

کن شون ، ولی اجارهنیز در مانه سا علیرمموقوفم کن است مود  البته در وقف منفعتی

تفصیلی  به (.71ص ،22ج ،)الف(ق1413 )سبزوارى،دادن موقوفه در وقف انتفاع جایز نیست 

بودن موقوفه در جواا بیع زن مؤثر است. در این یا منفعتی ، انتفاعی یزیمکه در این مقاله 

در فرض  مقاله با تعریف دقیق موقوفات انتفاعی و منفعتی، جواا فروش موقوفات منفعتی

بحث . گرددیم، اثبات و مخالفانبودن، ه راه با ذکر دلایل و مستن ات موافقان انفع

م نوعیت فروش موقوفات و مسوغات بیع وقف به نحو عا ، فراوان کار ش ه است. در 

اکثر کتب فقری یک فصل یا یک قس ت را به مبحث م نوعیت فروش موقوفات و سپس 

 بودنانفعفروش موقوفات را به جرت  نوعاًلکن  ؛ان ادهدموارد جواا فروش زن امتصاص 

مستقل نیز  یهاکتابفروش موقوفات،  دربارهموقوفه منفعتی باش .  هرچن  ،ان ن ادهاجااه 

که توسط مؤسسه  زرانى یمح  عل اا، رسالة فى جواز بيع الوقف نظیرنوشته ش ه است؛ 

چاپ ش ه است. این کتاب به بیع وقف در فرض  فقه اسلامى، در شرر قم المعارفدائرة

فراوانی  یهامقالهاعودبودن نیز اشاره ن وده ولی اا کنار زن عبور ن وده است. ه چنین 

حکم فروش موقوفات ت وین ش ه است؛ لکن پیرامون اثبات امکان فروش موقوفات  درباره

یدرحال ؛وجود ن ارد ای به صورت مستقل، هیچ رساله و مقالهاعودبودنمنفعتی در فرض 

زنچه در مقاله حاضر انجا  ش ه پرهیز اا  .باش یماین مقاله در ص د اثبات این مطلب  که

بلکه  ؛م نوع ش رده است مطلقاًرا  زنتجویز و نه  مطلقاًنه بیع وقف را  است؛ طیوتفرافراط

ا م نوع ش رده تعریف دقیقی اا وقف منفعتی و انتفاعی ارائه داده و بیع موقوفه انتفاعی ر

سپس وقف منفعتی را به دو قسم تقسیم ن وده است و بیع وقف منفعتی را به جرت 
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 ؛اجااه داده است اعودبودنمقتضای قاع ه ثانویه و رعایت غرض واقف در فرض 

در صورتی که واقف چنین امری را شرط ن وده باش . در تحقیقات گذشته  مصوصبه

تفصیل بین وقف انتفاعی و منفعتی و نیز بیان اقسا  وقف منفعتی شفاف نبوده است و به 

 . ان ن ودهصورت کلی به جواا یا م نوعیت فروش موقوفات حکم 

و منفعتی پردامته و  موقوفات انتفاعی پس ابت ا لاا  است به تعریف و ماهیت وقف و

 شود.کوتاه اا تقسیم موقوفات به این دو قسم بیان  یاخچهیتارسپس 

 مفهوم و ماهیت وقف

و ج ع « ضرََبَ یَضرِبُ»مثل « فَعَلَ یَفعِلُ»ای عربی و مص ر ثلاثی مجرد بر وان وقف کل ه

وقف را اسم  فیومی(. 359، ص9ج ق،1414منظور، )ابنو به معنای حبس است « وقوف»زن 

برمی وقف را به (. 669، ص2، ج]تایب[فیومی، )بود ج ع زن اوقاف مواه   دان  ومص ر می

وقف  زن راشود کردن دانسته و چون دستبن  بر دست ناه داشته میمعنای ت کّث و درنگ

برمی به م نوعیت بیع وقف و ع   جواا (. 135، ص6جق، 1404 فارس،ابن) ن یگومی

لغت فارسی وقف در فرهنگ (. 256، ص11، جق1420ح یری، ) ان شاره ن ودهرجوع اا زن ا

معنا  «کردن منافع زن در اموری ماصکردن، حبس عین ملک و مصرفایستادن، درنگ»به 

 (.175، ص1381معین، )است ش ه 

 فقری نامی به میان نیام ه و زیاتدر قرزن کریم اا کل ه وقف به عنوان یک اصطلاح 

لیکن زنچه ع وماً بر فعل میرات،  ؛مشروعیت وقف در قرزن وجود ن ارد همخصوصی دربار

سوره کرف،  6زیه  ااج لهایم، حث قبل بیان کردهابه زنرا دلالت دارد زیاتی است که در مب

سوره ن ل  20سوره بقره و زیه  195، زیه ع رانزلسوره  92و  38سوره مریم، زیه  76زیه 

اا فقرای شافعیه در مصوص  شربینیا ان ؛ امامیه به زنرا استناد کردهقرای املذا ف ؛باش می

مشروعیت وقف در قرزن کریم معتق  است که اصل در وقف، قول م ای متعال در زیه 

(: 92ع ران: )زل «لَن تَنالُوُا البََّرحَتَّی تُنفقُِوا مِمّا تُحِبُّون و ما تُنفِقُوا من شَیءً فَانَّ الله به عَلیمٌ»شریفه: 

مار زنکه اا زنچه دوست  ؛ش ا هرگز به مقا  نیکوکاران و ماصان م ا نخواهی  رسی 

کنی  زگاه است. ه چنین داری  در راه م ا انفاق کنی  که ه انا م ا بر زنچه انفاق میمی

  (519، ص3ج ،ق1391سابق،  /376ص ،2، جق1377 شربینی مطیب،)باش  روایت مسلم می
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بود، قرار  ابوطلحهبه  قمتعلوقف بیرحاء که  هیه مورد استناد عل ای مالکیه در قضیکه این ز

سنت به اهل که مربوط  هو در قس ت ادل (996-995ص ،2، جق1406 أنس،ابن)است گرفته 

 .   ش بیان مواه تفصیل طوربهاست 

 نویس :است. ایشان می شیخ مفی رس  اولین فقیری که به تعریف وقف پردامته، می به نظر

در  .(652، صق1413)بغ ادی،  «که رجوع اا زن جایز نیست است یاص قهوقف در اصل »

بودن و ع   جواا رجوع برای ماهیت وقف امذ ش ه است. تعریف مزبور دو ویژگی ص قه

وقف » :جو کردوجست شیخ طوسینقطه عطف تعریف اصطلاحی وقف را بای  در زثار 

 (.286، ص3، جق1387)طوسی،  «سامتن منفعت زنکردن اصل و جاریعبارت است اا حبس

، قواعددر  (387، ص2، جق1413)حلیّ،  محقق حلیه چون  یاه یت اینکه فقرای حائزنکته 

 ،28ق، ج1404 )نجفی،جواهر ، صاحب (264-263، ص2، جق1417عاملی، ) دروسدر شری  اول 

در  (63-62، ص2، ج1370)م ینی، م ینی  ، اما (127ق، ص1411)دافولی،  شیخ انصاری، (3ص

اا کتب مطیّ  تفسیر الوقف علی غوامض احکام الوقف) و فقرای شافعی غالباً ابوحنیفه، تحریر

زمون   در تعریف وقف نقاط مشترک دارن . (69و  66صص، 1364دانشااه الااهر به نقل عبی ، 

گوی : این تعاریف در واقع، امتلاف تعابیر در وقف را امتلافی حقیقی ن انسته و می مراسانی

الاسم شرح ص د در فقراگردد که تعریف به ح ّ و رسم نیستن  و منشأ امتلاف به این بر می

را ذکر  محقق حلّیو  شیخ طوسیلذا تعابیرشان متفاوت است. مود ایشان تعریف  ؛ان بوده

در تعاریف وارده اا  (.2، صق1413مراسانی، )دان  می ماصنوعی حبس ن وده و وقف را 

به  ابوحنیفهاینکه  الا ؛با تعاریف فقرای امامیه وجود ن ارد یمر عل ای اهل سنت تفاوت 

 ان .مال موقوف در ملک واقف تصریح ن وده یبقا

ماهیت و  حقوق انان ایران با تکیه بر فقه شیعه و با نااهی م نی به تحلیل و توصیف

ان . ایشان به تبعیت اا فقرای متأمر بر عق بودن وقف تأکی  ن وده و با احکا  وقف پردامته

وقف »گوین : ان  و در تعریف وقف میاین اق ا  وقف را اا ش ار ایقاعات مارج کرده

عق ی است که به موجب زن، مالک، مال معین مود را حبس کرده و اا حق اتلاف و 

انصراف داده و منافع زن را به صورت اباحه یا ت لیک به دیاران واگذار می زن وانتقالنقل

برمی نیز به منشأ حقیقت وقف نظر داشته و  (.3819، ص5، ج1378جعفری لنارودی، )کن  

وقف ع ل حقوقی ماصی است که در ش ار عقود معین قرار »گوین : در تعریف زن می
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ن به ه ف معنوی و املاقی، مال یا بخش معینی دارد و به موجب زن مالک، به منظور رسی 

کن  تا اا انتقال مصون مان ه و منافع زن را امتصاص به مصرف اا دارایی مود را حبس می

 (.117، ص1390 )کاتوایان، «در راه رسی ن به ه ف مویش قرار ده 

 وقف»دارد: مقرر می 55ماده  :وقف در قانون م نی ایران ب ین شرح تعریف ش ه است

ه چنین به لحاظ تصریح  ؛«عبارت است اا اینکه عین مال حبس و منافع زن تسبیل شود

به عق بودن وقف و لزو  وقوع زن با ایجاب واقف و قبول طبقه اول یا قائم مقا  او  56ماده 

م کن است تصور شود که ع ل حقوقی وقف، اا عقود به حساب زم ه و هیچ تفاوتی با 

ویژگی انحصاری عق  وقف، این است که قابلیت فسخ و اقاله  نکهزحالسایر عقود ن ارد و 

برمی اا عقود مثل عق  البیع قابلیت  کهیدرحال ؛شودرا ن اشته و عق ی دائ ی محسوب می

 (.14، ص1386، یزبادیعل)دارد اقاله و فسخ را 

 انواع وقف از جهت استفاده 

علیرم در نظر گرفته و برای موقوفای که واقف اا عین موقوفه وقف اا جرت نوع استفاده

مال مود را بر زن اساس وقف ن وده به وقف منفعتی و انتفاعی تقسیم ش ه است. البته تا 

صورت گرفته است و ایشان این  شیخ انصاریاین تقسیم توسط  ،زنجا که مشاه ه ش 

جااه ن اده ا وجهچیهبهتقسیم را در بحث جواا بیع وقف دمالت داده و بیع وقف انتفاع را 

 (.53ص ،4ج ،ق1415)شیخ انصاری، است 

این تقسیم را مطرح ن وده و بیع هر دو قسم  سی  یزدی طباطبایی، شیخ انصاریپس اا 

ولی گفته است در وقف انتفاع در حالت عادی  ؛وقف انتفاع و منفعت را اجااه داده است

، ق1414)یزدى طباطبایى، ن ارن  دادن زن را برن  و حق اجارهانتفاع ب علیرمموقوفبای  مود 

یافت نش . به  شیخ انصاریبه هر تق یر این تقسیم در کل ات فقیران قبل اا  .(225، ص1ج

جرت دمالت این تقسیم در حکم به جواا فروش موقوفه لاا  است این دو قسم در ابت ا 

  داده شود.توضیح 

 وقف انتفاعی (الف

 اللهتیزدر برمی کتب فقری وقف انتفاعی مورد تبیین مفرومی قرار گرفته است. مرحو  

 در این رابطه زورده است:  میراا جواد تبریزی
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علیرم وقف من ی موقوفوقف انتفاعی، زن است که عین صرفاً برای استفاده و برره

علیرم ر ملک موقوفب ون زنکه مود عین یا منافع زن حتی بع  اا قبض دامل د ،ش ه باش 

 گذرن  یا وقف کاروانسرازنجا می مثل وقف درمتان میوه جرت استفاده کسانی که اا ؛گردد

برای اوار و مسافرین و یا وقف م ارس و کتب عل ی برای استفاده طلاب علو  دینی 

  (.114ص ،3، جق1416 )تبریزى،

 وقف منفعتی (ب

 1375)بستانى، در کتب لغت به معنای فای ه، سود، برره و نفع زم ه است  «منفعت»واژه 

 ق،1423)مصطفوى، اا نااه اصطلاحی، به نتایج عین، منفعت اطلاق ش ه است  (.872ص

 ،2ج ،ق1413)روحانی، شود ای است که اا عین حاصل میدر نتیجه منفعت فای ه(. 189

که عاق   هادا شود مانن  شیر و پشم به بیان دیار به نفع اعیان، منفعت گفته می ؛(323ص

 (.686ص ،1394)جعفری لنارودی، در عق  اجاره کسب کن  

 و (106ص ،3ج ،ق1417)شری  اول، شود منفعت به ملاف انتفاع، مال محسوب می

ت عبارت اا وقف منفع(. 686ص ،1394 )جعفری لنارودی،تفویت زن موجب ض ان است 

علیرم است، وقفى است که مقصود اا زن رسی ن درزم  عین و یا ب ل درزم  به موقوف

علیرم برس  و یا اینکه برای اداره مسج  و براى اینکه درزم  زن به موقوف مغااهمانن  وقف 

 (.156ص ،6ج ق،1413)بحرانى بصرى، یا م رسه و یا بی ارستان، صرف و هزینه شود 

بردن اا ملک دیاری ب ون زنکه انتفاع یعنی استفاده و برره ،ینکه گفته ش با توجه به ا

منفعت م لوک و متعلق به دیاری  یولتعلق داشته باش ،  کنن هاستفادهعین یا منفعت به 

 )سبزوارى،است، وقف انتفاعی و منفعتی هم در وقف ماص مص اق دارد و هم وقف عا  

 (.467ص ق،1413

که وقف منفعتی نیز مود بر دو گونه است: وقف منفعتی مطلق و البته بای  دانست 

 ؛است م نظرمن ی اا منافع موقوفه وقف منفعتی مقی . در وقف منفعتی مطلق، صرفاً برره

ب ین  ؛باش در وقف منفعتی مقی ، نوع ماصی اا منفعت مقصود و مورد نظر می کهیدرحال

طلاب اجاره دهن  و منافع مانه بین صورت که اگر واقف تصریح کن  که مانه را به 

علیرم تقسیم شود، تغییر کاربری موقوفه جایز نیست؛ ایرا در این صورت، تغییر موقوف
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کاربری زن به کاربری مسکونی، زنرا را اا منفعت مورد نظر واقف، محرو  مواه  سامت. 

تب یل به ش ن مسوغات بیع وقف، فروش موقوفه و البته در این فرض نیز با فرض عارض

شرط واقف رعایت شود و مانه مسکونی دیاری مری اری شود  کهیطوربهاحسن زن 

که کاربری موقوفه تغییر نکن  و دوباره به طلاب اجاره داده شود، مانعی ن ارد یاگونهبه

  (.226ص ،3ج ،ق1421)اما  م ینی، 

 ممنوعیت فروش موقوفات انتفاعی

معاصرین با تقسیم وقف به انتفاعی و منفعتی، ت ا  اوقاف بر  مصوصاًج عی اا فقیران 

ها، کاروانسراها و ... را اا دایره جواا فروش استثنا جرات عامه مثل مساج ، م ارس، ح ا 

ان . به دیار تعبیر اینان بین وقف ماص و وقف بر عناوین کلی و بین وقف عا  بر ن وده

گانه وقف ع را به دو نوع اول اا انواع سهجرات ع ومی تفاوت قائل ش ه و جواا بی

امتصاص داده و ت ا  مصادیق نوع سو  یعنی وقف بر جرات ع ومی را اا حیطه جواا 

 ان .فروش استثنا ن وده

در امره قائلین به این نظریه قرار دارد. ایشان ابت ا وقف را به دو قسم  شیخ انصاری

علیرم است، وقفی که ملک موقوف ،یکم :تقسیم کرده و گفته است: وقف بر دو قسم است

به فرد دیاری که حق انتفاع  زن راشون  و حق دارن  پس زنان مالک منفعت موقوفه می

دو : وقفی که ملک کسی نیست، بلکه ه انن   ؛ن ارد، اجاره دهن  و اجرت دریافت کنن 

ین مبنی که م ارس. البته طبق ا ،، فک ملک است مثل مساج ، کاروانسراهازاادش هبرده 

ای اا شود که مختار ع هبع  اا وقف و مروج اا ملک واقف، دامل ملک مسل ین ن ی

لذا اگر کسی  ؛شود نه منفعتعلیرم مالک انتفاع میفقیران است. در این نوع وقف، موقوف

امان  ال ثلاجرتتوان به اور و به حالت غصب ساکن این قبیل موقوفات گردد، ن ی

 (.53ص ،3ج ،ق1415)شیخ انصاری، ت غصب را اا او گرف

ظاهر زن است که محل کلا  بین فقیران در فروش وقف، »ایشان در ادامه نوشته است: 

قسم اول وقف است و نسبت به ع   جواا بیع قسم دو  امتلافی وجود ن ارد؛ چون ملک 

  (.54ص، 3ج )ه ان،« کسی نیست تا فروش زن جایز باش 
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و  سی ابوالحسن اصفرانی، سی عب الاعلی سبزواریاا مراجع معاصر حضرات زیات 

را امتیار ن وده و فروش مطلق وقف بر جرات ع ومی که  شیخ انصاری، نظریه گلپایاانی

 سبزوارى، /543صق، 1422)اصفرانی، ان  را جایز ن انسته غالباً وقف انتفاع هستن 

 (.154ص ،2ج ،ق1413، گلپایاانی /80ص ،22ج ،ق)الف(1413

را در  اص و وقف بر عناوین کلی مثل فقرانیز فروش وقف م  م ینی حضرت اما 

فرض تحقق مجواات بیع جایز دانسته ولی فروش وقف بر جرات ع ومی را جایز 

به ع   جواا فروش  اان  با این تفاوت که در مصوص مساج  و مشاه  مشرفه فتون انسته

داده، ولی در سایر مصادیق وقف بر جرات، ع   جواا فروش را احتیاط واجب دانسته 

اوقاف بر جرات عامه که بیان کردیم و گفتیم »زورده است:  تحریرالوسیلهلذا در کتاب  ؛است

شود، مثل مساج ، مشاه  مشرفه، م ارس، قبرستان و امثال این موارد، کسی مالک زنرا ن ی

ب ون اشکال بیع مساج  و مشاه  مشرفه جایز نیست و در بقیه موارد، ع   جواا بیع 

اصلاً قابل انتفاع در جرتی که  کهیطوربه ؛حتی اگر مراب و من رس گردن  ؛احوط است

)م ینی،  «ان  نباشن ، بلکه لاا  است این قبیل اوقاف به حال وقفیّت باقی ب انن وقف ش ه

اساس زنچه گذشت بای  در ادامه به بررسی جواا فروش موقوفات بر . (78، ص2، ج1370

 پردامته شود. بودنانفعمنفعتی در فرض 

 اعودبودنموارد جواز بیع موقوفه منفعتی به جهت 

 عبارت است اا: اعودبودنموارد جواا بیع موقوفه منفعتی به جرت 

در نظر مشرور فقیران بیع وقف  :الانتفاع ش ن موقوفه یا کاهش ش ی  منافع. مسلوب1

الانتفاع ش ه یا با است که عین موقوفه مسلوب م نظرتنرا در جایی  بودنانفعبر مبنای 

، ع   مسئلهمواجه باش ؛ ایرا اصل اولیه در این  ش ی  انتفاع اا منظر واقف یا عرفکاهش 

ت ر  یا به ججواا بیع وقف است؛ مار جایی که موقوفه اا حیّز انتفاع مارج ش ه باش

)شیخ  کاهش ش ی  منافع، امکان انتفاع مورد نظر واقف یا عرف اا زن سلب ش ه باش 

  (. 350ص ،1ج ،ق1373نائینی،  /76، ص4ج ،ق1415انصاری، 

 گردد.  ارائههای مراجع معظم نیز در ادامه جا دارد به عنوان مؤی ، برمی اا دی گاه 
اند   ن وده  الحسین اباعب اللهچن  ع د س اور در امان گذشته وقف بر حضرت  :سؤال

بودن، س اورها اا حیّز انتفاع افتداده و قابدل اسدتفاده    بر اثر کثرت ج عیت و کوچک فعلاًو 
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ن ود یعنی بفروشن  و عوض زنرا سد اور   تربزرگزنرا را تب یل به  شودیمفعلی نیست زیا 
 بخرن  یا نه؟ یتربزرگ
تفداع سداقط شد ه    اا حیّز ان زنکهبا فرض : گلپایاانی مح  رضاسی  اللهتیزحضرت  پاسخ:

)مرکدز  ن اید  و مجداا اسدت     تدر بزرگبه برتر و  لیو تب را را بفروش  جایز است متولی زن
 (.17689ک   ،]تابی[، تحقیقات فقری حقوقی قوه قضاییه

 جایز است؟فرومتن امین اراعتی موقوفه در چه صورتی  :سؤال
فرومتن عین موقوفه جایز نیست و اگر قابل » :ناصر مکار  شیراای اللهتیزحضرت  پاسخ:

 زنکده توان زن را برای سامت ان اجاره داد، مار اراعت نباش  و به درد سامت ان بخورد می
)مکار  « ای جز فروش و تب یل به احسن نباش نتوان اا زن استفاده ن ود و چاره وجهچیهبه
 (. 295ص ،1ج، ]تابی[یرااى، ش

منافع این موقوفات نیاا به بذل  یزورج ع هرگاه :«مرد و پراکن ه». در موقوفات 2

منافع این موقوفات در نظر عرف  یزورج عطوری که  ،بسیاری اا درزم های موقوفه باش 

اگر منفعت  نکهیانباش  در این موارد نیز تب یل به احسن جایز مواه  بود. چه  صرفهبه

تب یل به ». این مطالب اا تفسیر مفرو  باش ین حاصله اا زن قابل قبول بود، تب یل جایز 

تب یل به احسن را  یموببه شودیمباش . استفتایی که در ادامه ذکر قابل کشف مى« أحسن

 در این فرض اجااه داده است:
باشم. مرد  زن منطقده  میدر منطقه   حسینولی بخشی اا موقوفات اما  حقیر مت سؤال:

 و ائ ه معصومین  اطرر اهرایو ذریه   ای که به حضرت رسول اکر بنا به علاقه
دارن  تع ادی اا نخیلات مود را طلباً ل رضدات الله وقدف     حسینمصوصاً اما   

ن این  تا در موقع تول  یا شرادت برای زنرا اقامه مجلدس  موالی  و شرادت زن بزرگواران می
تا حال در زن منطقه بوده و هست. مطلبدی کده قصد      ا یالامیق شود و این رسم دیرینه اا 

پراکند ه و اند ک    طدور بهکه نخیلات موقوفه دار  به استحضار حضرتعالی برسانم زن است 

بیشدتر   الدذکر فدوق عای ات زن با مخارج اا عای ات نخدیلات   یزورج عکه طوریبه ؛است
له نظر مبدارک را در  لذا بنا به مسئله تب یل به احسن است عای زن را دار  که معظم ؛شودمی

لاا  به تذکر اسدت   .ین مورد فروش نخیلات مذکور و سپس مری  زن در یکجا مرقو  فرما

 که بعضی اا واقفین ان ه و بعضی هم در قی  حیات نیستن .
: معلو  است کده بدا امکدان اسدتفاده اا نخدیلات و      یامامنه یالعظ اللهتیزحضرت  پاسخ:

صرف عوای  در جرت وقف، تب یل جایز نیست و در غیر این صدورت تبد یل بده احسدن     



 

می
سلا

د ا
صا

اقت
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

/ 
ان

ار
مک

و ه
دم 

 مق
نی

سی
 ح

ی/
هش

ژو
ی پ

لم
 ع

اله
مق

 

106 

 (.219ص ،1394، یامامنهباش  )میمانع ن ارد و تشخیص زن با متولی 

 . شودین لکن اا این استفتائات جواا بیع وقف در هر موردی که اعود و انفع باش  استفاده 

موقوفه مراب نش ه باش  و منافع هم داشته باش  ولی بیع زن انفع به حال  هرگاه .3

اگر این مال، وقفی نبود و ملک طلق اشخاص بود، مود  کهیطوربهباش ،  علیرمموقوف

، زیا در این موارد بیع موقوفه به ن ودن یماشخاص به فروش و تب یل زن به احسن اق ا  

جرت تب یل به احسن مجاا است، این فرع سو  محل بحث است و در ادامه اقوال موجود 

 .گرددیمباره و ادله زن بررسی در این

  اعودبودنر جواز بیع وقف منفعتی در فرض اقوال فقیهان د

علیرم و سپس تب یل فروش زن برای موقوف بودنانفعیکی اا موارد جواا بیع مال موقوفه، 

زن به احسن است که در این امینه سه قول مطرح است: قول نخست، قائل به جواا است؛ 

باش  به ع   جواا میو قول سو ، قائل  ل به جواا به شرط نیاا ضروری استقول دو ، قائ

 ،14ج ،ق1415نراقی،  /417ص ،4ج ،ق1429روحانى،  /139ص ،]تابی[)تستری کاظ ی، 

 (.350ص ،)ب(]تابی[)حکیم، قول معروف در این امینه ع   جواا است  (.309ص

  اعودبودندیدگاه نخست: جواز فروش موقوفه منفعتی در فرض 

 ؛در فقه مطرح ش ه، تب یل به احسن استیکی اا اسباب جواا فروش املاک موقوفه که 

توان موقوفه را علیرم سودمن تر باش ، مىیعنى اگر تب یل عین موقوفه براى موقوف

عنوان مثال اگر  به ؛فرومت و در عوض چیزى را که مفی تر است تریه و جایازین زن کرد

تب یل به  علیرم باش  جایز است موقوفه را فرومت ومسافرمانه انفع به حال موقوف

 ان .مسافرمانه کرد. این نظریه را فقط برمی فقیران پذیرفته

. ایشان ابت ا باش یم شیخ مفی اولین فقیری که این قول را مطرح و زن را پذیرفته است، 

تغییر و تب یل زن( را جایز ن انسته و سپس موارد جواا را ش ارش ن وده وقف )رجوع اا 

: ه چنین اگر تغییر وقف به غیر جرتی که کن یمو سپس یکی اا موارد جواا را چنین بیان 

باش  )مفی ، فعلی زن  تیوضععلیرم اا تر به حال موقوفواقف تعیین کرده، مفی  و نافع

 (.652ص ،ق1413
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نسبت  سلّارفروش موقوفه را به جرت یک مصلحتی به عال ان ثلاث و ، جواا فاضل زبی

ان  مراد کرده طوری که برمی فقیران اشارهه ان (.52ص ،2ج ،ق1417)فاضل زبى، داده است 

 ،7ج ،ق1416)مروج، باش  می شیخ طوسیو  سی  مرتضی، شیخ مفی اا سه نفر،  فاضل زبی

تب یل  بودنانفع توان یمذکر ش ه  زبی فاضلمص اق یک مصلحتی که در کلا  (. 57ص

را نیز به عنوان یکی اا عال ان ثلاث  شیخ مفی باش ، مصوصاً که ایشان  علیرمموقوفبرای 

 ذکر ن وده است.

نیز نسبت داده ش ه  نیمتأمرای اا ، این نظریه به ع هرسالة فى جواز بيع الوقفدر کتاب 

نفع به حال اطبق این نظریه اگر فروش موقوفه و تب یل زن  (.631ص ،ق1426)زرانى، است 

 علیرم باش ، فروش زن جایز است. موقوف

 ادله جواز بیع موقوفه در موارد تبدیل به اعود

 توان به ادله متع دی است لال ن ود:برای جواا بیع موقوفه مى

 . مقتضای قاعده ثانویه 1

توان گفت مقتضای قوفات است، لکن مىمقتضای قاع ه اولیه ع   جواا بیع مو اگرچه

علیرم م کن نش ، یا منافع انتفاع اا موقوفه توسط موقوف هرگاهقاع ه ثانویه این است که 

، بیع موقوفه و گرددیمباا  علیرمموقوفموقوفه ان ک باش  یا با تب یل زن نفع بیشتری به 

علیرم این است که موقوفتب یل زن به احسن جایز مواه  بود؛ ایرا اصل اساسی در وقف 

بردن ای برای انتفاع لک موقوفه مق مهاا منافع موقوفه انتفاع ببرن  و منع اا فروش و ت

ن ودن حبس، در تعریف وقف گفته ش ه وقف اگرچهعلیرم بوده است. در واقع موقوف

منافع به نفع  یرهاساااصل و زاادن ودن منافع است؛ لکن محور اساسی در عق  وقف، 

علیرم است و در نتیجه اگر انتفاع اا موقوفه به نحو مناسب با موقوفه، م کن نباش ، موقوف

مار با فروش موقوفه و تب یل زن، بای  گفت مقتضای قاع ه ثانویه جواا فروش موقوفه 

انتفاع اا موقوفه مقصود اصلی و حبس عین، مقصود فرعی و  محقق اصفرانیاست. به تعبیر 

، 3ج ،ق1418)اصفرانى، کن  عی است و مقصود فرعی با مقصود اصلی مزاح ت ن ىتب

هر کجا انتفاع اا موقوفه به هر علتی م کن نش  یا منافع زن ان ک بود و با  و (135ص
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، بای  موقوفه فرومته و تب یل به احسن گردد تا شودیمتب یل به اعود، منافع زن فراوان 

 منتفع شون .اا ب ل موقوفه  علیرمموقوف

منافع موقوفه، اصرار بر حفظ  ینیز معتق  است که در فرض تعذر استیفا علامه حلی

؛ لذا حفظ عین موقوفه، موضوعیت ن اشته گرددیمعین وقف، موجب تضییع غرض واقف 

علیه غرض واقف که سودرسانی مست ر به موقوف در تحققبا تب یل زن به م اثل  توانیمو 

در فرض تعذر  اگرچهکلا  ایشان  (.289ص ،6ج ،ق1413)علامه حلّى، است اق ا  ن ود 

در بحث  توان یم محقق اصفرانیاستیفای منافع است، لکن است لال ایشان و نیز است لال 

  تب یل به احسن مفی  باش .

 . رعایت غرض واقف2

هستن   یاگونهبهوقتی که حاکم یا متولی موقوفه با موقوفاتی که در شرف مرابی هستن  یا 

که  ن یبیمکال ع و  است، مواجه شود،  که انتفاع اا زنرا م کن نیست یا انتفاع اا زنرا عرفاً

. 2مراب گردد،  مودمودبهرهاکردن مال موقوفه تا  .1وظیفه اا سه حال مارج نیست: 

ش ن این عناوین را سبب مروج موقوفه اا وقفیت ش رده و در مسیر نیات صرف عارض

فروش و تب یل زن در جرتی که واقف شرط کرده بود یا نزدیک  .3قف مصرف ناردد، وا

 .که تب یل به احسن گرددیاگونهبه ؛به غرض اوست

که امکان  ییجاب یری است با توجه به اینکه در وقف لاا  است نیت و قص  واقف تا 

 (.62ص ،4ج ،ق1415)شیخ انصاری، دارد مراعات گردد، فرض سو  متعین مواه  ش  

 علاوه بر زن فرض سو  موافق با احتیاط است.

 . روایات3

است. در  برای قول جواا فروش، افزون بر ادله فوق به برمی اا روایات نیز استناد ش ه

 :شودیمادامه برای اثبات این قول دو روایت بیان 

 حیانخبر جعفربن (الف
 متن این روایت و سن  زن چنین است: 

عاً عَنِ عِ َّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا عَنْ سرَلِْ بْنِ ایَِادٍ وَ أحَْ َ َ بْنِ مُحَ َّ ٍ وَ علَِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ جَ ِی

 الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ رِئاَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: سَأَلتُْ أَبدَا عَبدْ ِ اللدِهِ ع عدَنْ    
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کَ الْغَلدِةِ  رجَلٍُ وقََفَ غلَِةً لَهُ علََى قَراَبَةٍ مِنْ أبَِیهِ وَ قَراَبَةٍ مِنْ أُمِّهِ وَ أوَْصَى لِرجَلٍُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْ
تِهِ مِنْ أبَِیهِ وَ قَرَابَتدِهِ  لَیْسَ بیَْنَهُ وَ بیَْنَهُ قَراَبَةٌ بثَِلاَثِ ِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کلُِّ سَنَةٍ وَ یُقسَْمُ البَْاقِی علََى قَراَبَ

ی وقََفرَاَ مِنْ أُمِّهِ قَالَ جاَئِزٌ لِلِذِی أوُصِیَ لَهُ بِذَلِکَ قُلتُْ أَ رَأَیتَْ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غلَِةِ الْأَرْضِ الِتِ
وصِیَ لَهُ مِنَ الْغلَِةِ ثَلاَثَ ِائَةِ دِرْهدَمٍ  إِلِا مَ سُْ ِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصیَِّتِهِ أَنْ یُعْطَى الِذِی أُ

 یَأمُْذوُا مدِنَ  وَ یُقسَْمَ البَْاقِی علََى قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أبَِیهِ قُلتُْ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ
ائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لرَُمْ مَا یَبْقَى بَعْ َ ذَلِکَ قُلدْتُ أَ رَأَیدْتَ إِنْ   الْغلَِةِ شَیئْاً حَتِى یوُفَِى الْ وُصَى لَهُ بِثلََاثِ ِ

 ٌ فدَِِذَا  ماَتَ الِذِی أوُصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ ماَتَ کَانتَِ الثلَِاثُ اِئَةِ دِرْهَمٍ لوَِرثََتِهِ یَتوََارَثوُنرَاَ مدَا بَقدِیَ أحَدَ   

مْ أحََ ٌ کَانتَِ الثِلاَثُ ِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَراَبَةِ الْ َیِّتِ تُرَدُّ إِلَى مدَا یَخدْرُجُ مدِنَ    انْقَطَعَ وَرثََتُهُ وَ لَمْ یَبقَْ مِنرُْ
ةِ الْ َیِّدتِ أَنْ  الوْقَْفِ ثُمَّ یُقسَْمُ بیَْنرَُمْ یَتوََارَثوُنَ ذَلِکَ مَا بَقوُا وَ بَقِیتَِ الْغلَِةُ قُلتُْ فلَِلوَْرثََةِ مِنْ قَراَبدَ 

لْأَرْضَ إِذَا احتَْاجوُا وَ لَمْ یَکْفرِِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغلَِةِ قَالَ نَعدَمْ إِذَا رضَدُوا کُلرُدُمْ وَ کدَانَ     یبَِیعوُا ا

 (.35، ص7ج ،ق1407کلینى،  /190، ص19ج ق،1409)حرّ عاملى،  الْبیَْعُ میَْراً لرَُمْ باَعوُا

گوی  به حضرت عرض کرد ، زیا ورثه اا بستاان  حیانبنجعفردر ادامه این روایت 

را ن اد و نیاا  شانیان گحق دارن ، امین موقوفه را در صورتی که منافع زن، کفاف  تیم

و بیع نیز انفع به حال زنان بود،   فرمود اگر ه ه راضی بودن  اما  داشتن  بفروشن ؟

 جایز است.

 :شودیمکر ش  است که برمی ذکر برای است لال به این روایت اشکالات متع دی ذ

را اا اصحاب  حیانجعفربنمود  رجالدر  شیخ طوسیایرا  ؛سن  روایت مجرول است .1

لذا علامه  (.175ص ،ق1427)طوسى، ش رده ولی او را توثیق نکرده است   صادقاما  

نرایت  (.59ص ،7ج ،ق1404)مجلسى، حلی اا این روایت تعبیر به مجرول ن وده است 

بنحسن الق رلیجلحنان عبارت است اا ثقه م کن است گفته شود که روای اا جعفربن

در نتیجه به  کن ین محبوب و چون او اا اصحاب اج اع است و هرگز اا غیر ثقه روایت 

این جرت روایت معتبر باش ، لکن این سخن که اصحاب اج اع اا غیر ثقه روایت نقل 

 (.162ص ،3ج ،ق1418)اصفرانى، ، نات ا  است کنن ین 

متع د اا روایت  یهاقس تنه وقف را؛ ایرا در  کن یماین روایت وصیت را بیان  .2

ذکر ش ه و در فقره پایانی ح یث که سخن اا فروش توسط ورثه میت « اوصی»کل ه 

است، به جرت ذکر ورثه، متناسب با موضوع وصیت است نه باب وقف. ه چنین این 

روایت اا نظر متن مضطرب است؛ چون در برمی فقرات وصیت و در برمی فقرات زن 
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اا این شبره  م ینی  اما حضرت  (.215، ص5ج ،]تابی[)مویی، وقف را ذکر ن وده است 

در این روایت وصیت مصطلح باش  و هم وقف،  توان یمپاسخ داده است که هم وصیت 

در واقع بخشی اا مال وصیت بوده و بخشی دیار وقف بوده است و بین این دو تنافی 

 (.234ص ،3، جق1421اما  م ینی،  /81، ص4ج ،ق1415)شیخ انصاری، نیست 

اشکال ن وده که مورد این روایت وقف منقطع است که با موت  محقق اصفرانی .3 

بودن بودن نه وقف؛ لذا در ذیل مبر به جرت میراثرس یممال به ارث  علیرمموقوف

به این اشکال پاسخ  (.162ص ،3ج ،ق1418)اصفرانى، تب یل به احسن را اجااه داده است 

در متن  هرگاهو  شودیمداده است که وقف ه انن  اادواج به دو قسم دائم و منقطع تب یل 

بودن عق  نکاح یا وقف باش ، ذکر ناردد، عق  به دائم تب یل که دال بر منقطع یاکل هعق  

نقطع اگر در مورد سؤال بین وقف دائم و م و (236ص ،3ج ،ق1421)اما  م ینی،  شودیم

)شیخ تفاوت وجود داشت بر اما  بود که با تفصیل در پاسخ این تفاوت را بیان ن ای  

 (.82ص ،4ج ،ق1415انصاری، 

ظاهر این روایت این است که ث ن فروش موقوفه بین ورثه تقسیم شود و این سبب  .4

اا بین برود و اا این جرت این روایت قابل ع ل نیست و  متأمرکه حق بطون  شودیم

 (.256ص ،1ج ،ق1414)یزدى طباطبایى،  ان ن ودهاصحاب اا زن اعراض 

اشکال اساسی این است که در این روایت صحبت اا فروش موقوفه در فرض  .5

مطرح ش  و در این فرض حضرت فروش موقوفه را اگر انفع باش   علیرمموقوفاحتیاج 

استفاده  اعودبودندر نتیجه اا این روایت جواا فروش به مجرد انفع و  ؛ااه داده استاج

 (.239ص ،3ج ،ق1421)اما  م ینی، و این روایت اطلاق ن ارد  شودین 

 خبر حمیری (ب
 متن این روایت و سن  زن چنین است: 

أحََْ ُ  بْنُ علَیِِّ بْنِ أبَیِ طاَلبٍِ الطبِرْسِیُِّ فیِ الِْحِتِْجاَجِ عدَنْ مُحَ َّد ِ بدْنِ عبَدْ ِ اللدِهِ بدْنِ جَعْفدَرٍ        

إِذَا کَانَ الوْقَْفُ  -الْحِ یَْرِیِّ عَنْ صَاحبِِ الزِمَانِ ع أَنِهُ کَتبََ إِلَیْهِ روُِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع مبََرٌ مَأْثوُرٌ
وَ کدَانَ ذَلدِکَ أَصدْلحََ لرَدُمْ أَنْ      -فَاجْتَ َعَ أَهلُْ الوْقَْفِ علََى بَیْعِهِ -لَى قوَْ ٍ بِأَعیَْانرِِمْ وَ أَعْقاَبرِِمْعَ

ا أَ ْ لاَ یَجدُواُ إِلدِ   -إِنْ لَمْ یَجتَْ ِعوُا کُلرُُمْ علََى الْبیَْعِ -فرَلَْ یَجوُاُ أَنْ یشُتَْرَى مِنْ بَعْضرِِمْ -یبَِیعوُهُ

إِذَا کدَانَ الوْقَدْفُ    -وَ عَنِ الوْقَْفِ الِذِی لَا یَجوُاُ بَیْعُهُ فَأجَدَابَ ع  -أَنْ یَجتَْ ِعوُا کُلرُُمْ علََى ذَلِکَ
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 فَلیَْبدِعْ کدُلُ قدَوْ ٍ مدَا     -علََى إمَِا ِ الْ سُلِْ ِینَ فلََا یَجوُاُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ علََى قوَْ ٍ مدِنَ الْ سُدْلِ ِینَ  
 .(191ص ،19ج ،ق1409مُجتَْ ِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شاَءَ اللِهُ )حرّ عاملى،  -یَقْ ِرُونَ علََى بَیْعِهِ

 است لال به این روایت نیز نات ا  است؛ ایرا:

معلو  نیست که این مکاتبه با اما  امان به توسط یکی اا  س ینویمحضرت اما   .1

ته باش  و در نتیجه وسایط مجرول و سن  روایت چرار نایب ماص حضرت صورت گرف

 (.242، ص3ج ،ق1421اما  م ینی، )است ضعیف 

در این رابطه زورده است: مقتضای تحقیق ع   جواا بیع موقوفه  فاضل لنکرانی اللهتیز 

 ؛(83ص ،ق1424)فاضل لنکرانى، جرت تب یل به احسن است؛ چون جواا بیع دلیلی ن ارد 

ایشان در ادامه اا  .(191ص ،19ج ،ق1409)حرّ عاملى،  ح یریو  حنانبنجعفرمار روایت 

نقل کرده که این دو روایت اا جرت سن  ضعیف و مورد اعراض مشرور فقیران  سی  یزدی

لذا ضعف سن  جابری ن ارد تا بتوان برای اثبات م عا به این دو  ؛نیز قرار گرفته است

 (.256ص ،1ج ،ق1414)یزدى طباطبایى، روایت استناد ن ود 

ظاهر این روایت این است که ث ن فروش موقوفه بین ورثه تقسیم شود و این سبب  .2

اا بین برود و اا این جرت این روایت نیز قابل ع ل نیست و  متأمرکه حق بطون  شودیم

 )ه ان(. ان ن ودهبه ه ین جرت اصحاب اا زن اعراض 

ذیل  .به زن ملتز  ش  توانین مفاد این دو روایت با قواع  محکم مخالف است و  .3

)اما  اجااه داده است و این امر قابل التزا  نیست  مطلقاًروایت فروش هر وقف ماص را 

 (.242، ص3ج ،ق1421م ینی، 

یان که قبل اا این روایات ب یاادلهاین روایات قابل است لال نیست و فقط  نکهیانتیجه 

 ش ، برای این دی گاه، قابل اعت اد است.

 اعودبودندیدگاه دوم: عدم جواز فروش موقوفه منفعتی در فرض 

نسبت  شیخ مفی را به  اعودبودنابت ا دی گاه جواا فروش موقوفه در فرض  عروهصاحب 

داده و سپس فرموده است: اقوی ع   جواا بیع موقوفه در این فرض است و این قول 

 (.255ص ،1ج ،ق1414یزدى طباطبایى، )است موافق با نظر اکثر فقیران 

موقوفه   وفروشیمر»ض ن پاسخ به استفتایی فرموده است:  صافی گلپایاانی اللهتیز

 (.231، ص1ج ،ق1417)صافى،  «جرت تب یل به احسن جایز نیست
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ان  که تب یل به احسن، اا ض ن استفتائات مختلفی مقا  معظم رهبری تصریح ن وده

ن ارد. به  تیمشروعمسوّغات بیع وقف نیست و فروش موقوفات جرت تب یل به احسن 

 شود.یک ن ونه اا این استفتائات اشاره می
علاوه بر حسینیه )تکیده( محلدی بده عندوان سدقامانه وجدود دارد کده         ییروستادر  :سؤال

سقامانه نسبت به مسج  و حسینیه در موقعیت مکانی مناسبی قرار نارفته اسدت و محتداج   
امنداء، محدل دیادری در نزدیکدی مکدان       ئتیه باش . جرت تب یل به احسن،تج ی  بنا می

نبودن این انتقال بده  مبنی بر شرعی یاع ه که با مخالفت ان ن ودهفعلی سقامانه را انتخاب 

ن دودن مکدان   ین تغییر به عنوان تبد یل بده احسدن   بودن مکان مواجه ش ه، زیا اعلت وقفی
 مذکور جائز است یا میر؟

بلدی   ؛شدود و انتقدال م کدن نیسدت    تبد یل ن دی   :یامامنه یالعظ اللهتیزحضرت پاسخ: 

توانن  سقامانه دیاری در محل دیار اح اث کنن ، ولی سقامانه اول به حال اول بداقی  می
 (.208، ص1394، یامامنهالعالم )است والله 

 بررسی حقوقی جواز تبدیل به أحسن موقوفه منفعتی

باش  اشاره ن وده و مقرر ای که منطبق بر فقه میبه اصل اولیه 349قانون م نی در ماده 

علیرم تولی  بیع مال وقف صحیح نیست؛ مار در موردی که بین موقوف»ته است: داش

بیم سفک دماء رود یا منجر به مرابی مال موقوفه گردد و  کهینحوبه ؛امتلاف شود

شود اا لحن قانون استفاده می .«ه چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است

قانون امیرالذکر  88که قانوناذار موارد فروش را منحصر به ه ین موارد دانسته است. ماده 

بیع وقف در صورتی که مراب شود یا موف زن باش  که منجر به »دارد: نیز مقرر می

ران زن انتفاع اا زن م کن نباش  در صورتی جایز است که ع  کهیطوربه ،مرابی گردد

رغم گردد که علیبنابراین ملاحظه می ؛«متعذر باش  یا کسی برای ع ران زن حاضر نشود

م نوعیت اولیة تصرف در موقوفات، مواردی نیز در مواد مذکور، تحت عنوان مستثنیات بیع 

و تب یل و تصرف در موقوفات وجود دارد که با وجود شرایط ماصی، تب یل به أحسن و 

یز ش رده ش ه است. علت جواا فروش در مستثنیات بیع و تب یل و فروش موقوفات جا

و قاع ه « ألأهم فالأهم»توان رعایت احکا  ثانویه اا باب تصرف در موقوفات را می
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قل  اد کرد که بر اساس زن تصرف و تب یل در موقوفات « الضرورات تبیح ال حظورات»

 جایز تلقی ش ه است. 

قانون م نی،  349و  88ان  که مواد ان بیان داشتهدر این مصوص برمی اا حقوق ان

شود که مجواات بیع اا موارد بیع موقوفه را کامل کرده است و اا این عبارت استفاده می

 ،1392کاتوایان،  /75ص ،1387)جعفری لنارودی، نظر قانون، منحصر در ه ین موارد است 

توسعه موارد جواا بیع وقف،  با تفسیر این مواد، سعی بر حقوق اناناما ؛ (263، ص3ج

لکن این توسعه فقط در موارد قلت منفعت مطرح است نه در ت ا  موارد تب یل  ؛ان داشته

 به احسن. 

مواردی است  ااج لهالإنتفاع ش ن یا کاهش ش ی  منافع ، مسلوبحقوق اناناا دی گاه 

 /75ص ،1387، وه  /249ص ،1388)جعفری لنارودی، کن  که فروش وقف را جایز مى

. برمی اا حقوق انان معتق ن  با (93ص ،1ج ،1375امامی،  /265ص ،3ج ،1392کاتوایان، 

فروش، موقوفه  اعودبودنتوان در فرض کاهش منافع و می *قانون م نی، 88استناد به ماده 

در مورد کاهش »معتق  است:  88حاشیه چرار  ذیل ماده  در لنارودیرا فرومت. دکتر 

حظه منافع موقوفه، فروش زن با رعایت تبصره ماده هشتم قانون ساامان اوقاف قدابل مدلا

درزم  موقوفات »تبصره امیرالذکر،  بر اساس .(75ص ،1387)جعفری لنارودی،  «رواست

ان اا چن  سال برای ا بده سبب قلّت، گرچه با پسنرمتعذرال صرف و موقوفاتی که عوای  ز

موارد أقرب به غرض واقف  در تشخیص و تحقیق اوقاف اجرای نظر واقف کافی نباش  با

 «. رس در محل بده مدصرف می

البته در این میان قانون تشکیلات و امتیارات ساامان اوقاف و امور میریه، مدعیاری  

 عرفی اما به نظر اکثر حقوق انان، این امر، یک معیار ؛ده برای قلّتِ عوای  به دست ن ی

مراب شود که انتفاع اا زن در دی  عرف در قیاس بدا  یاگونهبهوقوفه یعنی عین م ؛است

                                              
بیع وقف در صورتی که مراب شود یا موف زن باش  که منجدر بده   »دارد: قانون م نی مقرر می 88ماده  .*

انتفاع اا زن م کن نباش  در صورتی جایز است که ع دران زن متعدذر باشد  یدا      کهیطوربه ،مرابی گردد

 .«کسی برای ع ران زن حاضر نشود
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امثال عین موقوفه در حدکم عد   باش . البته به شرطی که در امان حاضر یا زین ه نزدیک 

 بااگشت به حال نخست نباش .  به امی ی

موجبات جواا قانون م نی، ع   قابلیت انتفاع را اا  88گذار در ماده ب ین ترتیب قانون

 تخریب موقوفه توان است لال مشابه با موردی کهفروش موقوفه دانسته است؛ لذا می

علیرم اا موقوف مدن یشود را در اینجا تحلیل و اع ال ن ود. در واقع ه ف واقف بررهمی

 اسدتفاده وقف است و اگر موقوفه دارای عای ات چن ان ناچیزی باش  که عرفاً قابلیت

 اائل شود رس ؛ ایرا اگر منفعتمان ن وقف، عقلایی به نظر ن یبداش ، دیار باقی  اشتهند

 گردد. حک ت تشریع و فلسفه جدعل وقف نیز اائل می

بقای وقف، حبس عین و تسبیل »نیز بر این باور است که  کاتوایاندر این مصوص دکتر 

ا بین نرود یا در تضاد با مفاد دیاری یک اهیچ یمنفعت بای  ه راه با یک یار باش  و اقتضا

ولی نار اری زن اا تلف به مطر افت  وقف را  ،قرار نایرد. اگر انتفاع اا عین م کن باش 

که اگر حبس عین م کن باش  ولی امکان نبای  به صورتی که وجود دارد حفظ کرد ه چنان

و اقتصادی تنرا با تعادل  انتفاع اا بین برود مال موقوف را بای  فرومت. این ساامان حقوقی

 (.263ص ،3ج ،1392)کاتوایان، « مان دو مفرو  حبس عین و تسبیل منفعت باقی می

بنابراین در مصوص جواا تب یل به أحسن موقوفه در صورت کاهش عوای  زن، می

توان گفت اا منظر حقوق انان نیز کاهش منافع و ع   قابلیت انتفاع، مجوا فروش و تب یل 

ای اثر مرابی یا حدادثه در موقوفه رس  که اگر مالموقوفه است و به نظر مىبه أحسن 

قانون  88باش  به استناد ماده   یرمفیغدیار دارای عای اتی باش  که عرفاً بسیار ناچیز و یا 

 را فرومت و تب یل به أحسن ن ود.  توان زنم نی، می

 بساچهزن نیز بای  احتیاط ن ود؛ ایرا  البته در موارد فروش موقوفه به جرت قلتّ منافع

شود و زن ن منافع موقوفه ان ک است ولی در زین ه میابانی ج ی  کنار موقوفه اح اث میالا

گردد. در این صورت نبای  فعلاً به جرت موقوفه اراش ایادی یافته و عوای  زن فراوان می

 ناری داشت و موقوفه را حفظ ن ود. کاهش عوای  موقوفه زن را فرومت بلکه بای  زین ه

 اعودبودندیدگاه سوم: تفصیل در مسئله فروش موقوفه منفعتی در فرض 

 به دو تفصیل اشاره ن ود: توانیمباره در این
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 تفصیل بین وقف منفعتی مطلق و مقی  .1

که وقف منفعتی مود بر دو نوع است: وقف منفعتی با مصرف مقی  و بیان ش   قبلاً

منفعتی مطلق؛ در وقف منفعتی مطلق، عنوان فعلی موقوفه اصلاً موضوعیت ن اشته و وقف 

بنابراین اگر موقوفه مورد  *؛علیرم بوده استغرض واقف، رسی ن منافع موقوفه به موقوف

که با فروش یاگونهبه ؛نظر به کیفیت فعلی قابل استفاده نباش ، یا منافع زن ان ک باش 

، فروش موقوفه و شودیمه اعود، منافع بیشتری عای  موقوفه علیرم موقوفه و تب یل زن ب

لکن در وقف  ؛تغییر زن با اجااه متولی یا ساامان اوقاف و امور میریه، جایز مواه  بود

واقف تصریح کن  که مانه را به طلاب اجاره دهن  و  نکهیامنفعتی با مصرف مقی ، مانن  

این تفصیل  رس یمم کنن ، در این فرض به نظر علیرم تقسیمنافع مانه را بین موقوف

فروش دوباره با پول زن مانه مسکونی بخرن ،  اعودبودنصحیح نباش ؛ ایرا اگر در فرض 

باا هم ع ل به قی  و شرط واقف م کن است و در این فرض مانه را به طلاب اجاره داده 

 .کنن یمطبق نیات واقف هزینه  علیرمموقوفو ث ن زن را بین 

تفصیل بین صورت اشتراط واقف و ع   اشتراط واقف؛ در ادامه این تفصیل که قابل  .2

 شود.یمقبول است مطرح 

  اعودبودناشتراط فروش موقوفه هنگام 

 شود.مستقل بررسی  طوربهاا نظر فقه و حقوق  شرط بای  این

                                              
و بع  قانون  75با توجه به مواد »اداره حقوقی زم ه است:  29/06/1378مورخ  9571/7در نظریه ش اره  .*

گدرفتن  ی باید  بدا درنظر  است که متدول م نی اداره موقوفه با متولی است و مقصود اا اداره موقوفه نیز زن 

بنابراین ؛ با غرض واقف نزدیک باش  ع ل ن ای  کهینحوبهقص  واقف در حفظ و نار اری مال موقوفه 

چه ه ف واقدف صدرف عواید      ؛ضرورت ن ارد موقوفه حت اً به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود

ر منافع موقوفه اقتضا کن  با تبد یل شدالیزار بده بدا      شالیزار برای عزاداری سی الشر ا بوده است. حال اگ

توسط واقف، برس  مباینتی با غرض واقف ن ارد؛ مادر زنکده    ش هنییتعمرکبات، عوای  زن صرف موارد 

واقف ه فش استفاده اا مورد وقف صرفاً به صورت شالیزار بوده باش . در این مورد نیاای به اذن حداکم  

 «.قانون م نی نظارت استصوابی ناظر را بر ع ل او شرط کرده باش  78اده شرع نیست؛ مار اینکه طبق م
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 بند نخست: بررسی فقهی شرط فروش موقوفه 

در اکثر کتب فقری مطرح  اعودبودنعلیرم یا شرط فروش موقوفه هناا  حاجت موقوف

 .ان رفتهیپذش ه است و ع و  فقیران معاصر جواا فروش موقوفه را در این فرض 

این فرع را متذکر ش ه است که اگر واقف شرط کن  بیع  یزدی مح  کاظمسی مرحو  

ش ن منفعت موقوفه یا فراوانای اتفاق بیفت  اا قبیل ان کموقوفه را در صورتی که حادثه

علیرم احتیاج موقوف نکهیافروش انفع برای موقوفه باش  یا  نکهیاش ن مالیات و مراج یا 

)یزدى تحقق این شرط واقف جایز است به عوض موقوفه داشته باشن ، بیع موقوفه با 

ج ع فراوانی اا فقرا معاصر نیز شبیه عبارت صاحب عروه  (.254ص ،1ج ،ق1414طباطبایى، 

سبزواری،  /261ص ،2ج ،ق1393اصفرانی،  /80ص ،2ج ،1370)اما  م ینی،  ان ن ودهرا ذکر 

 /81ص ،ق1422فاضل لنکرانى،  /156، ص2ج ،ق1413گلپایاانی،  /88ص ،22ج ،ق)الف(1413

 (.215ص ،1398سبحانی،  /200ص ،2ج ،ق1416صافى، 

نویسن : یکی اا موارد جواا بیع زن است که باره مىج عی دیار اا معاصرین در این

علیرم موقوف نکهیاای اتفاق افتاد اا قبیل واقف شرط کن  بیع را در صورتی که حادثه

ن  یا بیع موقوفه اعود باش ، در این صورت بیع موقوفه احتیاج به عوض موقوفه داشته باش

وحی  مراسانى،  /25ص ،2ج ،ق1410مویى، / 35ص، 2ج )الف(،]تابی[)حکیم، جایز است 

فیاض،  /38ص ،2ج ،ق1417سیستانی،  /30ص ،2ج ،ق1426تبریزى،  /267ص ،3ج ،ق1428

 (.54ص ،2ج ،ق1429روحانی،  /140ص ،2ج ،1378

 زورد:  به دستتوان این ان یشه را اا پاسخ مقا  معظم رهبری به یک استفتاء نیز می 

علیرم اگر ثابت شود که واقف در ض ن عق  وقف شرط کرده که اگر یکى اا موقوف»

علیرم بفروش ، بیع کسى که فقیر و نیاامن  ش ، بتوان  سرم مود را به یکى دیار اا موقوف

ثر فقر و احتیاج فرومته اشکال ن ارد و بیع او در این صورت سرم مود اا وقف را بر ا

 (.519ص ،ق1424اى، )مامنه« است صحتمحکو  به 

 اعودبودنادله صحت وقف و شرط فروش موقوفه با 

 توان به وجوهی است لال ن ود:برای صحت وقف و شرط مى
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 . استدلال به عمومات صحت وقف و شرط 1

 ،1ج ،ق1405ج رور احسائی، ابى)ابن« الناس مسلطون علی اموالرم»مقتضای روایت نبوی 

الوقوف علی »صحت وقف و شرط مزبور است و نیز ع ومات ادله وقف مانن   (457ص

مقتضی صحت است. اا سویی شرط  (37ص ،7ج ،ق1407)کلینى، « حسب ما یوقفرا اهلرا

( 1)مائ ه: « أوفُوُا بِالعُقُود»و « ال ؤمنون عن  شروطرم»مزبور مش ول ادلة شروط اا ج له 

طباطبایی،  /364ص ،5ج ،ق1413شری  ثانى،  /291ص ،6ج ،ق1413)علامه حلّى،  باش می

 ،1ج ،ق1414طباطبایى،  یزدى /86ص ،4ج ،ق1415شیخ انصاری،  /116ص ،10ج ،ق1418

بنابراین، ؛ (30ص ،22ج ،ق)الف(1413 سبزوارى، /245، ص3ج ،ق1421اما  م ینی،  /202ص

 هم وقف صحیح است و هم شرط.

 . استدلال به نصّ خاص 2

نامه مویش نیز چنین شرطی را در وقف  امیرحضرت  بن حجاج عب الرح ندر صحیحه 

 مشروع است.ده  که این شرط مطرح ن وده است و این امر نشان مى

 ،23ج ،ق1404)مجلسى، که به سن  صحیح « ینبع»در مورد وقف   علیامیرال ؤمنین 

 نامه زم ه است: رسی ه است در بخشی اا این وقف (83ص
است ... و اگر بخواه  بخشى اا مدال را بدراى پردامدت     علىبنحسندار این کار، . عر ه..

دهد  و بداکى بدر او نیسدت و اگدر      ب هى بفروش  در صورت ت ایل این کدار را انجدا  مدى   
، مانده ملکدى اسدت و    حسدن مواست بخشی اا مال را ملک مودش قرار ده  و اگر مانه 

وش  و بداکى بدر او   توان  زن را بفرتص یم به فروش مانه وقفى بایرد در صورت ت ایل می
در کن : ثلدث در راه مد ا و ثلدث    نیست و اگر فرومت، براى زن را به سه بخش تقسیم مى

دهد  و او هرگونده کده    قرار مى زل ابوطالبو ثلث را در میان  مطلبّو  هاشمفران ان  میان
ان ه است، کارها بده دسدت    حسینوفات کرد و  حسنکن  و اگر مواه  تقسیم مىم ا مى
دستور داد . براى اوست مثل زنچده   حسنکن  که به ع ل مى گونهه انبه  حسین اوست و

به   فاط هبود و فران ان  حسننوشتم و بر عر ة اوست مثل زنچه بر عر ة  حسنبراى 
برره دارن  و من تنرا بدراى طلدب مشدنودى م اوند  و بده        علىان ااه دیار فران ان 
دادن بده زندان و   و شدرافت   فاط ده فراند   و بزرگ اشت دو پاس احترا  پیامبر 

 (.49ص ،7ج ،ق1407)کلینى،  این امتیارات را براى زنان قرار داد  تشانیرضاجلب 
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فقیران متع دی این روایت را دلیل معتبری برای صحت وقف و صحت چنین شروطی 

در  (.251ص ،3ج ،ق1421اما  م ینی،  /254ص ،1ج ،ق1414)یزدى طباطبایى،  ان ن ودهبیان 

فروش موقوفه را در صورت نیاا متولی برای پردامت دیون  امیر این روایت حضرت 

علیرم باش ، اجااه داده و و نیز در صورتی که متولی صلاح ب ان  و انفع برای موقوف

 علیرم تقسیم شود.فرموده است ث ن فروش موقوفه به این کیفیت ماص بین موقوف

 موقوفه با ماهیت وقفشبهه تنافی اشتراط فروش 

ان  که برای صحت شرط فروش موقوفه، شبراتی مطرح ن وده دربارهبرمی اا معاصرین 

 سخنان زنان ضعیف است. هرچن  ؛شودتک یل بحث بیان مى

دلالت این روایت صحیحه را پذیرفته در ادامه گفته است:  نکهیابرمی اا معاصرین با 

اا این جرت که با  ؛علیرم اشکال دارداشتراط جواا فروش هناا  نیاامن ش ن موقوف

این شرط به  نکهیابودن وقف منافات دارد و وقف که تحبیس عین باش  و با اب یحقیقت 

در نتیجه به  ؛گردد و این دو امر جایز نیستاشتراط رجوع اا وقف و تغییر وقف باا مى

سبب این دو جرت، شرط مذکور مخالف با مقتضای قاع ه است. سپس گفته است مورد 

روایت صحیحه نیز فروش موقوفه به جرت ادای دین متولی است و چون فروش موقوفه 

توان اا مورد نص تع ی بای  بر موضع نص اقتصار ن ود و ن ى قاع ه اولیه است برملاف

مانن   ؛ن ود و مقتضای تحقیق این است که باوییم در مواردی که بیع وقف جایز است

موقوفه اا انتفاع ساقط شود و امکان تع یر زن نباش  شرط فروش موقوفه صحیح  نکهیا

مواردی مثل فروش به جرت ولی در  ؛است و فای ه این شرط وجوب فروش موقوفه است

)سیفى، شود ولی بطلان شرط سبب بطلان وقف ن ى ؛علیرم، شرط باطل استنیاا موقوف

 (.532ص ،ق1430

 نقد شبهه تنافی اشتراط فروش موقوفه با ماهیت وقف

 شود.زنچه در کلا  ایشان ذکر ش ه است اا جرات متع دی اشکال دارد که در ادامه بیان مى

این سخن که مورد روایت فروش موقوفه برای ادای دین است و بای  به موضع نص  .1

صحیح نیست؛ ایرا ادامه روایت فرموده است و اگر مواست بخشی اا  ،اقتصار ن ود

مصلحت دانست موقوفه را  حسنموقوفه را ملک مود قرار ده  و نیز در ادامه فرموده اگر 
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و نیاامن ان تقسیم کن . پس مورد نص مصوص  علیرمبفروش  و پول زن را بین موقوف

 شود.علیرم استفاده مىادای دیون نیست و اا روایت صحت هر شرطی به نفع موقوف

موقوفه اا انتفاع  نکهیااین تفصیل که فقط در مواردی که بیع وقف جایز است مانن   .2

ه این شرط ساقط شود و امکان تع یر زن نباش ، شرط فروش موقوفه صحیح است و فای 

ایرا حفظ عین موقوفه و حفظ مالیت زن برای  ؛وجوب فروش موقوفه است، وجری ن ارد

متولی واجب است و در مواردی که مسوغات فروش موقوفات تحقق یافت، فروش زن 

شود؛ ایرا در این صورت موقوفه اا تلف حت ی برای حفظ مالیت موقوفات واجب مى

 ای شرط ذکر ش ، نات ا  است. که بر یا هیفایاب ، پس نجات مى

شبره تنافی وقف با ماهیت وقف و لزو  تغییر وقف، توسط بزرگان اا فقیران مناقشه  .3

: این شرط با ماهیت وقف تنافی ن ارد، بلکه با اطلاق وقف تنافی دارد؛ ایرا ان گفتهش ه و 

قرائن  وقف عبارت است اا تحبیس عین و تسبیل منفعت و دوا  را اا اطلاق وقف و

الآمر زوریم نه زنکه مقتضای ذات زن باش  به ه ین جرت وقف منقطعمارجی به دست می

توان گفت شرط مزبور ملاف مقتضای وقف است تا در نتیجه بنابراین ن ی؛ صحیح است

 ،4ج ،ق1413، یق )میرااى باش  نرایت زن است که با اطلاق وقف مخالف مى ؛باطل باش 

 ،ق)الف(1413 سبزوارى، /274ص ،4ج ،ق1419بجنوردى،  /74ص ،28ج ،ق1404نجفى،  /92ص

 شود.مخالفت با اطلاق وقف سبب بطلان شرط ن ى و (30ص ،22ج

ان : در پاسخ به اشکال مخالفت شرط فروش موقوفه با ماهیت وقف نوشته  م ینیاما  

که منحصر ایگونهبه ،علیرم استن ودن مال موقوف بر موقوفماهیت وقف عبارت اا متوقف

معنی م نوعیت به زنان شود و مقصود اا حبس عین و تسبیل ث ره نیز ه ین است و حبس به 

باش  و اب یت نیز در ماهیت زن نرفته نیست، بلکه جزو ماهیت وقف ن ی  وفروشیمراا 

جزء مانن  اادواج دائم که دوا   ؛باش مؤب  در برابر منقطعی است که دارای مح ودة امانی می

ماهیت زن نیست و لذا اادواج دایم با جواا طلاق و فسخ منافاتی ن ارد. وقف نیز تا امانی که 

م تی برای زن ذکر ناردد، مؤب  و ه یشای است؛ بنابراین، شرط فروش وقف با ذات و 

 (. 246ص ،3ج ،ق1421)اما  م ینی، مقتضای زن منافاتی ن ارد 

گونه بیان داشت: توان اینتنافی با اطلاق را میداشتن با مقتضای عق  و ضابطة منافات

مانن   ؛شود منافات داشته باش می مخالفت با مقتضای عق  زن است که شرط با زنچه انشاء
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اینکه در عق  بیع شرط شود که ب ون ث ن باش . چنین شرطی با مقتضای ذات عق  بیع در 

عق  بیع عبارت است اا تب یل بین ث ن و مث ن و شرط ع   وجود ث ن  رایاتنافی است؛ 

اما منافات با اطلاق عق  ب ان معنی است که اگر ؛ به منزله زن است که بیعی تحقق نیاب 

مقتضای اطلاق  نکهیامانن   ؛شرط وجود ن اشته باش ، اطلاق عق  اقتضای زن را داشته باش 

بنابراین، ؛ اا نوع ث ن رایج در محل وقوع معامله باش عق  زن است که ث ن معامله نق  و 

اگر شرط شود که نسیه یا اا نوع دیاری اا ث ن پردامت شود با مقتضا و ذات عق  منافاتی 

 (.398ص ،2ج ،ق1413)نائینى، ن اشته و فقط با اطلاق شرط منافات دارد 

 بند دوم: بررسی حقوقی شرط فروش موقوفه 

شون  و نیز م نی ایران شروط باطلی که موجب فساد عق  میقانون  233و  232مواد 

ق.  شروطی که 232شروطی که مشروع و صحیح هستن  را بیان ن وده است. مطابق مادة 

 .2باش ؛  رمق وریغشرطی که انجا  زن  .1 اا: ان عبارتولی مفس  عق  نیستن   ان باطل

روع باش . ه چنین طبق ماده شرطی که نامش .3شرطی که در زن نفع و فای ه نباش ؛ 

شرط ملاف  .1اا:  ان عبارتشون  ق.  شروط باطلی که موجب بطلان عق  می233

 شرط مجرولی که جرل به زن موجب جرل به عوضین شود. .2مقتضای عق ؛ 

رس ، شرط فروش با توجه به توضیحاتی که در بخش بررسی فقری ارائه ش  به نظر می

یا ح وث امری اا مصادیق شروط فاس   اعودبودنعلیرم یا موقوفه در فرض نیاا موقوف

ش ه، به شرط فروش هناا   استحصا هباش  و شروط فاس ی که در این دو مادن ی

 ربطی ن ارد.   اعودبودن

 55مادة  کهزنچه م کن است شبرة ملاف مقتضای عق  بودن را پ ی  زورد زن است 

عین مال حبس و منافع زن تسبیل  نکهیااا وقف عبارت است »دارد: قانون م نی مقرر می

علیرم با حبس عین که در تعریف و پذیرش شرط فروش موقوفه هناا  نیاا موقوف« شود

شرط  که بیان ش گذشت و  لیتفصبهوقف زم ه، سااگاری ن ارد. پاسخ این شبره نیز 

موضوع بیان که در بررسی فقری ه چنان رایامزبور با مقتضای عق  وقف منافاتی ن ارد؛ 

توان گفت قانون م نی شود و ن یگردی  اا عبارت مزبور دوا  و ه یشای استنباط ن ی

بنابراین، وقف مزبور صحیح مواه  بود. این ؛ ایران وقف منقطع را مردود ش رده است
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در وقف منقطع الآمر نیز مال  رایابرداشت با مقررة قانونی ذکرش ه نیز ه خوانی دارد؛ 

گردد هرچن  این حبس و تسبیل منفعت، ه یشای منافع زن تسبیل می شود وحبس می

حبس عین بای  دائ ی »رس  این سخن برمی اا حقوق انان که ، به نظر میرونیااا ؛نیست

 باش . ان یشة صوابی ن ی (55ص ،1387جعفری لنارودی،  /60ص ،1392)کاتوایان، « باش 

 یریگجهینتو  یبندجمع

به منفعتی و انتفاعی  زن راکه اا وقف به ع ل زی   یااستفادهبا دقت در نوع  شیخ انصاری

معاصرین بر م نوعیت فروش موقوفات  مصوصاً، در این بین اکثر فقیران کن یمتقسیم 

یا  ان منفعتلکن معتق ن  که فروش موقوفات منفعتی که فاق   ؛کنن یمانتفاعی تصریح 

 ،ق1415شیخ انصاری، )است جایز  بودنانفع، در فرض ان ش هدچار کاهش ش ی  منفعت 

  (. 350ص ،1ج ،ق1373نائینی،  /76، ص4ج

اما چنانچه موقوفه مراب نش ه و در عین داشتن منفعت بیع زن انفع باش  در فروش زن 

، اا نیمتأمراا  یاع هو  طوسی خیش ،یمرتض  یس ،سلار ،شیخ مفی : سه قول وجود دارد

 فاضل /652ص ،ق1413مفی ، )است فقیرانی هستن  که قول به جواا به زنرا نسبت داده ش ه 

محور  رایا ؛(631ص ،ق1426، زرانى /57ص ،7ج ،ق1416، مروج /52ص ،2ج ،ق1417زبى، 

ین بوده و حبس عین که مقصود تبعی است  علیرمموقوفانتفاع  عق  وقفاساسی در 

 (.135، ص3ج ،ق1418)اصفرانى،  با مقصود اصلی زن معارضه کن  توان 

منافع را موجب تضییع  ی، اصرار بر حفظ عین موقوفه در فرض تعذر استیفاعلامه حلی

بودن ع   بر اقوی عروهصاحب  (.289ص ،6ج ،ق1413علامه حلّى، )دان  یمغرض واقف 

لکن  ؛(255ص ،1ج ،ق1414طبایى، یزدى طبا)ن وده جواا بیع موقوفه در این فرض تصریح 

ایشان و ع و  فقیران معاصر بر جواا فروش موقوفه در فرض اشتراط واقف بر بیع زن به 

 /261ص ،2ج ،ق1393اصفرانی،  /80ص ،2ج ،1370)اما  م ینی، دارن    یتأک بودنانفعشرط 

فاضل لنکرانى،  /156، ص2ج ،ق1413گلپایاانی،  /88ص ،22ج ،ق)الف(1413سبزواری، 

 (.215ص ،1398سبحانی،  /200ص ،2ج ،ق1416صافى،  /81ص ،ق1422

به ع ومات صحت وقف  توانیمدر اثبات جواا فروش موقوفه در فرض اشتراط واقف 

/ 37ص ،7ج ق،1407کلینى، / 457ص ،1ج ق،1405ج رور احسائی، ابى)ابنو شرط استناد ن ود 
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 ،10ج ق،1418/ طباطبایی، 364ص ،5ج ق،1413شری  ثانى، / 291ص ،6ج ق،1413علامه حلّى، 

/ اما  م ینی، 202ص ،1ج ق،1414/ یزدى طباطبایى، 86ص ،4ج ق،1415/ شیخ انصاری، 116ص

به نص  توانیمه چنین  و (30ص ،22ج ق)الف(،1413/ سبزوارى، 245، ص3ج ق،1421

 (.83ص ،23ج ،ق1404)مجلسى،  ماص نیز استناد ن ود

 

 مآخذمنابع و 
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 ق.1426فقه اسلامى،  المعارفدائرةمؤسسه  :، قم1چ ؛رسالة فى جواز بیع الوقف ی؛زرانى، مح  عل .1

 ق1406 ،داراحیاء التراث العربی :بیروت ؛تحقیق مح   فؤاع  عب الباقی ؛الموطأ ؛أنس، مالکابن .2

 دفتر :قم ،1چ ،6ج ؛يس اللغّةئمقا معجم ؛بن اکریا فارسبناح   فارس، ابوالحسینابن .3

 .ق1404اسلامی حواه عل یه قم،  تبلیغات

دارالفکر  ، بیروت:3، چ12ج ؛لسان العرب ؛مکر مح  بن ال ینج المنظور، ابوالفضل ابن .4

 .ق1414، للطباعة و النشر و التوایع دارالصادر

دار سی   :، قم1چ ؛اللئالي العزيزية غوالي() عوالي ؛علىج رور مح  بنابىاحسایى، ابن .5

 ق.1405، الشر اء للنشر

تنظیم و  مؤسسه :قم ،1چ ؛)با حواشی إما  م ینی( وسيلة النجاة ؛ابوالحسناصفرانى، سی  .6

 ق.1422 ،نشر زثار اما  م ینى

 ق.1393چاپخانه مرر،  :، قم1چ ؛(با حواشی گلپایاانی) وسيلة النجاة دددددددد؛ .7

عباس مح   زل  تحقیق و تصحیح؛ مكاسبحاشيه بر  ؛مح  حسنبن  نیمح  حس ،اصفرانى .8

 ق.1418، انوار الر ی :، قم1چ ؛سباع قطیفى

 .1370، مؤسسه مطبوعات دار العلم :، قم1چ ؛تحرير الوسيلة ؛موسوى اللهسی روحاما  م ینی،  .9

 ق.1421، تنظیم و نشر زثار اما  م ینى مؤسسه :، ترران1چ ؛كتاب البيع دددددددد؛ .10

 .1375فروشی اسلامیه، کتاب :، ترران13چ ؛حقوق مدنی ؛امامی، سی حسن .11

 و مر ى مرریزى ؛ تحقیق و تصحیحالقواعد الفقهية ؛حسن موسوىبجنوردى، سی  .12

 ق.1419 ،الرادی :، قم1چ ؛درایتى مح  حسن
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 ق.1413، سی  جواد وداعى :، قم3چ ؛كلمة التقوى ؛ینمح  ام ال ینینابحرانى بصرى،  .13

 .1375انتشارات اسلامیه،  :ترران ،2چ ؛فرهنگ ابجدی ؛افرا  فؤادبستانى،  .14

 .ق1413جرانی هزاره شیخ مفی ،  کناره :قم ؛المقنعة ؛نع ان عکبریبغ ادی، مفی ، مح  بن .15

 ق.1416 مؤسسه مطبوعاتى اس اعیلیان، :قم ؛ارشاد الطالب ؛علیتبریزی، جوادبن .16

 ق.1426، مج ع الإما  ال ر ی :قم ؛منهاج الصالحين ؛جوادتبریزی، میراا  .17

  .]تابی[، البیتمؤسسه زل :قم ؛مقابس الأنوار و نفائس الأسرار ؛تستری کاظ ی، اس الله .18

 .1388دانش،  گنج :، ترران6چ ؛حقوق اموال ؛جعفری لنارودی، مح  جعفر .19

 .1394گنج دانش،  :، ترران28چ ؛ترمینولوژی حقوق دددددددد؛ .20

  .1387گنج دانش،  کتابخانه :، ترران3چ ؛قانون مدنیمجموعه محشی  دددددددد؛ .21

 .1378انتشارات گنج دانش،  ترران: ،5چ ؛مبسوط در ترمینولوژی حقوقیدددددددد؛  .22

گروه ؛ تصحیح تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ؛حسنحرّ عاملى، مح  بن .23

 ق.1409 ،البیتمؤسسه زل ؛ قم:البیتمؤسسه زل پژوهش

  الف. ]تابی[ دار التعارف لل طبوعات، :بیروت ؛)ال حشّى( منهاج الصالحين ؛حکیم، سی محسن .24

 .ب]تابی[بر ن،  22انتشارات  :قم ؛نهج الفقاهة ددددددد؛ .25

 دفتر :، قم2چ ؛مختلف الشيعه في احكام الشريعه ؛یوسف بن مطرر اس ىبنحلّى، علامه، حسن .26

 ق.1413اسلامى، انتشارات 

انتشارات اسلامی وابسته به  دفتر :، قم2ج؛ قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام ددددددد؛ .27

 .ق1413 جامعه م رسین حواه عل یه،

 دارالفکر :،  بیروت1چ ،5ج ؛شمس العلوم و دواء كلام العرب ؛ح یری، نشوان بن سعی  .28

 .ق1420ال عاصر، 

 ق.1424معظم له در قم، دفتر  :قم ؛أجوبة الاستفتاءات سی علی حسینی؛ اى،مامنه .29

 .1394ساامان چاپ و انتشارات وابسته به ساامان اوقاف،  ؛ ترران:استفتائات وقف ددددددد؛ .30

 ق.1410، العلم مدينةنشر  :قم، 28چ ؛منهاج الصالحين ؛مویی، سی ابوالقاسم .31

 .]تابی[کتابفروشی داوری،  :قم ؛توحی ی مح  علی تقریر؛ مصباح الفقاهه ددددددد؛ .32

 ق.1429انوار الر ى،  :، قم5چ ؛منهاج الصالحين ؛روحانی، سی صادق؛  .33

 ق.1413سسه دارالکتاب، ؤم :، قم3چ ؛فقه الصادق ؛مح  صادق  روحانی، سی .34
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 ق.1429 الر ى،  انوار :، قم5چ ؛منهاج الفقاهة ؛صادقسی  روحانى، حسینى .35
 ق.1411منشورات دارالذمائر،  :قم ،2و1 ج؛ كتاب المكاسب ؛انصاری مح  امینبندافولی، مرتضی .36

 .1398، مؤسسه اما  صادق :قم ؛احكام الوقف في الشريعة الاسلاميّة الغراء ؛سبحانی، جعفر .37

  ق)الف(.1413مؤسسه ال نار،  :قم ،4چ ؛مهذب الأحكام ؛عب  الأعلىسبزوارى، سی  .38

 ق )ب(.1413مؤسسه ال نار،  :قم ،4چ ؛جامع الاحكام الشرعيه دددددددد؛ .39

 .ق1391الناشر دارالکتاب العربی،  :بیروت ؛فقه السنة ؛سابق، سی  .40

 ق.1417 سیستانی، اللهآية: دفتر حضرت ، قم5چ ؛منهاج الصالحين ؛سیستانی، سی علی .41

تنظیم و نشر زثار اما   مؤسسه :ترران ؛الوقف، دليل تحرير الوسيلة ؛اکبرعلیسیفى ماان رانی،  .42

 ق.1430، م ینى 

دار احیا التراث  :مصر ؛مغني المحتاج إلي معرفة معاني الفاظ لمنهاج ؛مح  شربینی مطیب،  .43

 .ق1377و مطبعة مصطفی البابی الحلبی،  العربی، شرکة مکتبة

دفتر انتشارات  :، قم2چ ؛الدروس الشرعية في فقه الإمامية ؛مکىشری  اول، عاملى، مح  بن .44

 ق.1417اسلامى، 

ال عارف مؤسسه  :قم ؛مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ؛علىبننیال نیاشری  ثانى،  .45

 ق.1413، الإسلامیه

 :قم؛ گروه پژوهش در کناره تحقیق و تصحیح ؛كتاب المكاسب ؛شیخ انصاری، مرتضی .46

 ق.1415کناره جرانى بزرگ اشت شیخ اعظم انصارى، 

 ق.1416الکریم،  دارالقرزن :قم ؛هداية العباد ؛اللهلطفصافى گلپایاانى،  .47

 ق.1417 ،حضرت معصومه  انتشارات :، قم4چ ؛جامع الأحكام دددددددد؛ .48

 ق.1418، البیتزل سسهؤم :قم ؛رياض المسائل ؛طباطبایی سی علی .49

 ؛جواد قیومى اصفرانى ؛ تحقیق و تصحیحرجال شيخ طوسي ؛حسن، مح  بنابوجعفرطوسى،  .50

  ق.1427دفتر انتشارات اسلامى،  :، قم3چ
 .ق1387 ،المکتبة المرتضوية لاحیاء آثار الجعفرية :، ترران3، چ3ج ؛المبسوط في فقه الاماميةدددددددد؛  .51

دفتر  :قم ،2، چ2ج ؛الدروس الشريعة في فقه الامامية ؛شری  اول() مکیعاملی، مح  بن .52

 .ق1417 ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه م رسین حواه عل یه قم

؛ ترران: ترج ه اح   صادقی گل ر ؛احکام وقف در شریعت اسلام ؛مح  عبی ، عب الکبیس  .53
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 .1364 هیریاداره کل حج و اوقاف و امور م

مرکز تحقیقات ماان ران:  ؛مجله مقالات و بررسیها ؛رضیانعب الله  و ابرری، ح ی  زبادیعلی .54

 .1386، 86، دفتر ماان اران دانشااه نورکامپیوتری علو  اسلامی 

دفتر  :، قم3چ ؛كشف الرموز في شرح مختصر النافع ؛یوسفى طالبیاببنحسنفاضل زبى،  .55

 ق.1417انتشارات اسلامى وابسته به جامعه م رسین،  

 :قم ؛الوقف، الوصية، الأيمان و النذور، الكفارات، الصيد -تفصيل الشريعة  ؛فاضل لنکرانی، مح   .56

 ق.1424، مرکز فقرى ائ ه اطرار 

  .1378له، دفتر معظم :قم ؛منهاج الصالحين ؛فیاض، مح  اسحاق .57

 :، قم2ج ؛المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ مح   مقریفیومی، اح  بن .58

 .]تابی[منشورات دار الرضی،

 .1392گنج دانش، ترران: ، 8چ ؛عطایا، هبه، وقف، وصیت حقوق مدنی، عقود معین: ؛کاتوایان، ناصر .59

 .1392 حقوقی میزان، بنیاد :، ترران4چ ؛در نظم حقوقیقانون مدنی  دددددددد؛ .60

 .1390گنج دانش، ترران: ، 5چ ؛مدنی عقود معین عطایا حقوق دددددددد؛ .61

 ق.1407الکتب الإسلامیة،  دار :، ترران4چ ؛الکافی ؛یعقوبمح  بن ابوجعفرکلینى،  .62

 ق.1413 ،الکریم دارالقرزن :قم ؛هداية العباد ؛مح  رضا گلپایاانی، سی .63

 ؛ تحقیق و تصحیحمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛مح  تقیبنمح  باقرمجلسى،  .64

 ق.1404 ،الکتب الإسلامیة دار :، ترران2چ ؛سی هاشم رسولى

: مرکز قم ؛«گنجینه استفتائات قضائی افزارنر » ؛مرکز تحقیقات فقری حقوقی قوه قضاییه .65

 .]تابی[ تحقیقات قوه قضائیه،

 ق.1416دارالکتاب،  مؤسسة :قم ؛هدى الطالب فی شرح المکاسب ؛مح  جعفرسی مروج،  .66

 ق.1423انتشارات اسلامى،  دفتر :قم ؛فقه المعاملات ؛مح  کاظممصطفوى، سی  .67

  .1381سرایش،  :ترران ،3چ ؛فارسی فرهنگ ؛معین، مح   .68

  ق.1413 جرانى هزاره شیخ مفی ، کناره :قم ؛المقنعة ؛مح   بن نع ان عکبرىبنمح  مفی ، بغ ادی،  .69

 :قم ؛علیان نژادى دامغانى ابوالقاسمی گردزور؛ استفتائات جديد ؛مکار  شیرااى، ناصر .70

 .]تابی[ ، طالبیاببنانتشارات م رسه اما  على

 ق.1413مؤسسه کیران،  :ترران ؛جامع الشتات ؛مح  حسنبن  ابوالقاسم، ق یمیرااى  .71
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 ق.1373ال کتبة ال ح  یة،  :ترران ؛منية الطالب ؛مح  حسیننائینى، میراا  .72

عباس  تصحیح ؛جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ؛مح  حسننجفى صاحب الجواهر،  .73

 ق.1404 دار إحیاء التراث العربی، بیروت: ،7چ ؛على زمون ى و قوچانى

 ق.1415،البیت مؤسسه زل :قم ؛مستند الشيعة في أحكام الشريعة ؛یمح  مر نراقى، مولى اح  بن .74

 ق.1428، اما  باقر  م رسه :، قم5چ ؛منهاج الصالحين ؛وحی  مراسانى، حسین .75

 ق.1414کتابفروشى داورى،  :قم ؛تكملة العروة الوثقى ؛یزدى طباطبایى، سی مح  کاظم .76


